
تـا آخریـن نفـس ؛ هيچوقـت دسـت از سـر اميـد بـر
نداريم

26 مهر 1403
سالهـاي زيـادي نديـده بـودمش. بـه خـاطر هميـن وقتـ بـا چهـار نفـر ديـر وارد شـد نمدانسـتم بايـد بـا
كدامشان گرمتر بيرم و نشان بدهم حافظه ضعيف ندارم، اما وقت عس نسبتا تاري از گذشته را درون
گوشاش نشانم داد، فهميدم هر كس ديري هم جاي من بود نمشناختش. از آن پسر با موهاي بلند و
اندام لاغر فقط دو چشم باهوش و كنجاو مانده بود (شما را نمدانم اما براي من، هوش، شيطنت،

مهربان، رذالت و… آدمها از چشمانشان پيدا است). 

موهاش ريخته بود و هيل ورزيدهاي پيدا كرده بود. نه اينه مثل قهرمانان زيباي اندام عضلههاش بيرون
زده باشد و وقت راه رفتن گشاد گشاد راه برود و انار هندوانه زير بغلش گذاشته باشند دستهاش را
باز كند و… نه آنطور نبود، اما ناش كه مكردي متوانست بفهم بهطور حرفهاي ورزش مكند.
شايد هم من به خاطر شنيدههايم درباره او اينطور تصور مكردم. شنيدههاي كه باعث شده بود تا
مشتاق باشم ببينمش و با ديدنش و شنيدن حرفهاش حالم خوب شود. شك ندارم شنيدن حرفهاي
آدمهاي كه يك اتفاق در زندگشان حم نوري در تاري پيدا كرده به انسان اميد مدهد و در شرايط

دشوار بهدادش مرسد. 

البته ترديد ندارم اميدوار بودن خود آدم هم در هر شرايط به رسيدن به آن نور در تاري مهم است.
درست مثل او كه وقت بعد از چندين سال ديدمش دانستم آن پسر بازيوش، باهوش و تركهاي چطور
توانسته با شرايط كه داشته تبديل به قهرمان دو بشود و در دنيا از خيلها جلو بزند. شايد اگر آدم نا
اميدي جاي او بود وقت مفهميد سرطان خون دارد و دو هفته دير بايد دنيا را بذارد براي زندگان و

برود زير خاك، قبل از دو هفته نفس كشيدن يادش مرفت، اما او اينطور نبوده ! 

مگفت با آنه دكترها از زنده ماندنم قطع اميد كرده بودن تا دقيقه آخر به مغلوب كردن سرطان اميدوار
بودم. اميدش به نتيجه مرسد و در كمال شفت براي پيوند مغز استخوان نمونه نادري پيدا مشود كه
او را از مرگ برهاند، نمونهاي كه از هر پنجاه ميليون نفر در ي است و همان ي در دقايق پايان در
بين س و پنج هزار نفر داوطلب اهداي مغز استخوان وارد شده بود كه در ايران در نوبت اهداي مغز
اســتخوان بودنــد. او كــه مگويــد نــوري در تــاري هــديه خداونــد بــه اميــدواران اســت. شايــد بعضــ از
اميدواران به اين نور نرسند اما حرفش قابل درن و پذيرش است. فقط كاف است مثل او هيچوقت

دست از سر اميد بر نداريم و به قول خودش تا آخرين نفس اميدوار باشيم.

اين كه مگويم مثل او به خاطر خاطرات زيادي است كه از زندگاش تعريف مكند و در ي از آن
خاطرات از نقشش در آزاد كردن بگناه مگويد كه چهل سال به اتهام قتل در زندان بود و… شايد در
نوشته ديري از آن فرد و رهاياش پس از چهل سال بيش تر بويم، عجالتا به اميد تا آخرين نفس و
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اهداي مغز استخوان فر كنيد شايد شما نوري در تاري براي يك جوان اميدوار باشيد.
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